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تعمیرکار زبده جن�○●�
اما قصه حضور سـیدکاظم در خط مقدم به برادر بزرگ ترش سیدهاشـم گره خورده اسـت و حالا آقاهاشـم برایمان 
تعریـف می کنـد:«سـال61 بعـد از عملیـات بیت المقـدس کـه به آزادسـازی خرمشـهر منجر شـده بود، متوجه شـدم 
کاظـم از طریـق جهـاد تربت جـام بـه بسـتان آمـده اسـت. رفتـم دیدنـش. گفتنـد چـون مـاه رمضـان اسـت، شـب تـا 
صبـح نمی خوابـد و کار می کنـد، روزها می خوابد. بالای سـرش رسـیدم. قطرات عرق پهنای صورتـش را گرفته بود.
بیـدارش کـردم تـا روزه اش را بـاز کنـد. امـا زیـر بـار نرفـت! توجیهـش ایـن بـود کـه شـرایط او به دلیـل اسـتقرار ثابت در 
قـرارگاه جهـاد با سـایر رزمنده ها متفاوت اسـت. سـیدکاظم نوجوان که خبره کار تعمیر ماشـین آلات بـود، در جبهه 
هـم تعمیـر خودروهـای جنگـی و... را در خـط مقدم و پشـت خط انجام مـی داد. آن روز سیدهاشـم با اجـازه فرمانده 
قرارگاه، برادرش کاظم، را با خودش به خرمشهر می برد. او می گوید:«مسئول موتوری و ترابری تی�21 امام رضا)ع(
بـودم. شـهید ولـی  ا... چراغچـی فرمانده تی� بود. هر بار تماسـی بـا من می گرفتند که امکان پاسـخ نداشـتم، کاظم 
بی سـیم را جـواب مـی داد و تـن صدایـش طـوری بـود کـه هیچ کـس حتـی شـهید چراغچـی متوجـه نمی شـد فـرد 

دیگـری پشـت خـط اسـت. کاظـم همان جـا هم در پـی کارراه انـدازی بـود و هـر کاری از دسـتش برمی آمد،
دریـغ نمی کـرد و به جز حقوقش همه درآمدش را برای جنگ زده ها هزینه می کرد.» سـیدکاظم در اولین 
اعزامش به جبهه پس از دو ماه برای دیدار خانواده به مشهد و محل کارش تربت جام بازمی گردد. بعد 

خ داد، به دنبـال نیروهای اعزام مجدد  از آزادسـازی مهـران کـه در جریان عملیـات والفجر2 ر
بودنـد. اعزام مجـدد بـه رزمنده هایی گفته می شـد که آموزش نظامـی دیده بودند 

و دسـت کم یک بـار حضـور در خـط مقـدم را تجربـه کـرده بودنـد. ایـن 
موضـوع بـه گـوش سـیدکاظم رسـیده بود، امـا جهـاد تربت جام 
گفتـه بـود فعـلا برنامـه ای بـرای اعـزام ندارنـد. او درخواسـت 
مرخصـی داده بود؛ درخواسـتی کـه با زحمت پذیرفته شـد تا 

او بـار دیگـر فرصـت حضور در خـط مقدم را پیـدا کند.

سـعیده سـاجدی نیا|وقتی قرار به رفتنش شـد، موتورش را فروخت که خیالش راحت باشد.

2۰هـزار تومـان پول فـروش موتور را دسـت مادر امانت داد تـا برایش در بانک سـ�رده گذاری 
کنـد. طاهره خانـم نیـز پیـش از ح� تمتع، یک دسـت بند طلا به نیت سـرمایه دامـادی برای او 
� دامادی پسـرش  گر اتفاقـی افتاد، دسـت بند را بفروشـند و خر کنـار گذاشـت و وصیـت کـرد ا
ک سـ�اری  سـیدکا�م شـد. کننـد. امـا هـم پول موتور و هم دسـت بند طلا صرف خرید قبر و خا
کنان قدیمی محله بالاخیابان  بی بی  طاهره تقوی، مادر شهید سیدکا�م ثابت  ضیایی، از سا
لا عمـر پربرک�ـش در آسـتانه صدسـالگی اسـت. او دختـر حاج سیدابوالقاسـم  اسـت کـه حـا
تقـوی، یکـی از خان هـای بـزرگ قدیـم مشـهد اسـت؛ تک فرزنـد پـدرش از همسـر دوم کـه 

نورچشـمی پدربزرگـش و گل سرسـبد فامیـل بود.
خانـه پـدری اش در کوچـه دربنـد علی خـان بـود کـه چنـد قدمـی بیشـتر بـا حـرم امام رضـا)ع(

فاصلـه نداشـت. همیـن همسـایگی موجـب شـده بـود کـه حاج خانـم وعده هـای نمـاز را هـر 
روز درمسـجد گوهرشـاد اقامـه کنـد. ایـن همجـواری حتـی بـا ازدواجـش هـم ادامه دار 
شـد و بی بی جـان هم�نـان در کوچـه ای مجـاور حـرم  مطهـر زندگـی می کنـد کـه نـام 

فرزنـد شـهیدش روی آن حـک شـده اسـت.

روایت های ب� ب�  طاهره تقوی 
از پسر شهیدش 

که برای رفتن به جبهه، گوسفند نذر کرد

کا�م �ه �هادت هم
کا�م با لبخند متولد شده بود○●� ���ند زد

بی بی  طاهـره به تازگـی از بیمارسـتان مرخـص شـده اسـت و بـا وجـود کهولـت سـن بـه عشـق 
فرزنـد شـهیدش از گذشـته های دور می گویـد؛ اینکه سـیدکا�م خیلـی ر�وف و مهربـان بود:«اصلا 
از همـان زمـان تولـد در سـال13۴۴ بـا خواهـر و بـرادر دیگـرش فـرق داشـت؛ نـه اینکـه بـه چشـم 

مـن  مـادر این طـور باشـد، هرکـه او را می دیـد، همیـن را می گفـت. از فامیـل گرفتـه تـا اهـل محـل، همـه 
دوسـتش داشـتند و مـدام تکـرار می کردنـد کـه ایـن ب�ـه غیـر از ب�ه هـای دیگـرت اسـت. وقتـی 

نگاهـش می کـردی، انـگار یـک لبخنـد مهربـان روی صورتـش بـود».
 بی بی جان نگاهش را به عکس سـیدکا�م دوخته اسـت و می گوید: به جدش قسـم که این پسـر 

گویی کیمیا شـده بود، از بس دروهمسـایه و دوسـت و فامیل صدایش می زدند تا کارهایشان را انجام 
گر  دهـد. کمـک کردنـش بـه دیگران بـا روی گشـاده و همـان لبخند مهربـان همیشـگی اش بـود، طوری که ا
کسـی مرام کا�م را نمی شـناخت، فکر می کرد خنده او تمسخرآمیز اسـت، درحالی که این طور نبود؛ انگار 

کا�ـم بـا همـان لبخند به دنیا آمده بود. آن  زمان برف که می بارید، ارتفاعش به دوسـه متر می رسـید. بی آنکه 
حرفـی بـه او بزننـد، بـا شـتاب دسـت به کار می شـد تـا راه را بـرای رفت وآمـد مـردم بـاز کنـد. می گفـت: پیرمـرد،
پیرزن ها و ب�ه ها گناه دارند توی برف سر بخورند. سیدکا�م از هفت سالگی مکبر مسجد قالی فروش ها 
در بـازار فـرش می شـود و درکنـار مکبـری از سـر علاقـه، تعمیـر خودروهـای سـنگین را هـم شـروع می کنـد و 
کم وبیـش ایـن کار را یـاد می گیرد. در چهارده سـالگی هم به اسـتخدام جهادکشـاورزی تربت جـام درمی آید.

برای اعزام به جبهه گوسفند نذر کرد○●�
سـیدکاظم این بـار قـرار بـود از طریـق مسـجد شـاه سـابق)72تن کنونـی( اعـزام شـود، اما یک شـرط 
داشـت، آن هـم رضایـت بزرگ ترهـا کـه بـرادر بزرگ تـرش سیدمحسـن مسـئولیتش را پذیرفـت و بـه 
ایـن ترتیـب، کاظـم درحالی کـه سـه روز پیاپـی بـا دوچرخـه بـه محـل اعـزام می رفـت، سـرانجام بـا 

هواپیمـای سـی 130 راهـی جبهه شـد.
حضور کاظم در خط مقدم این بار کوتاه تر از آنچه تصور می شد، رقم خورد. او بیست ویکم مرداد1362

در دومین اعزام پس از سه روز، در عملیات والفجر3 بر اثر اصابت خمپاره به شهادت رسید.
بی بی جـان می گویـد: چنـد روزی بـود کـه بی خبـری از کاظـم، کلافـه ام کـرده بـود. آن روز از درد پـا و 
کمـر روی تخـت حیـاط دراز کشـیده بـودم کـه صـدای در آمـد. رفتـم در را بـاز کـردم، سـراغ همسـرم را 
گرفتنـد. یکـی از بچه هـا را بـا آن هـا فرسـتادم کـه پدرشـان را نشـان بدهنـد. امـا انـگار صـد نفـر بـه مـن 
می گفتنـد «خبـر شـهادت کاظـم را آورده انـد». سیدهاشـم ادامـه می دهـد: شـش روز بـود کـه پیکـر 
کاظـم در سـردخانه بیمارسـتان قائم)عـ�( مانـده بـود و مـا بی خبـر بودیـم! در مسـیر برگشـت بـه 
خانـه، فکـر اینکـه این خبـر را چگونـه به مـادرم بگویـم، آزارم می داد امـا وقتی رسـیدم، دیدم 
گـر دوبـاره اعـزام شـود، یـک  او در حـال عـزاداری بـرای بـرادرم اسـت. کاظـم نـذر کـرده بـود ا
گوسـفند قربانـی کنـد تا بـه جنگ زده ها اهدا شـود؛ نذری کـه بعد از شـهادت، مادرش 
کنون، دومین چهارشـنبه هـر ماه به نام  بی بی جـان اجرایـش کرد. او از سـال1362 تا
سـیدکاظم روضـه برگـزار می کنـد؛ روضه هایـی کـه  در اتاقـی پـر از عکس های پسـرش 
برگـزار می شـود. پیکـر سـیدکاظم ثابت ضیایـی سـرانجام در ششـم شـهریور1362 در 
صحـن آزادی حـرم رضوی با همان لبخندی که همیشـه بر چهره داشـت، آرام گرفت.

دلتنگی های پدرم را ○●�
کسی ندید

مه مـا  ه نا : شـجر یـد ر شـهید می گو د ا بـر
سـادات رضوی بـا 2۴نسـل بـه امام رضـا)ع(
، ب نقـلا ی ا ز و ز پیـر . پیـش ا د د می گـر بر
کفشداری های حرم رضوی موقوفه ای بود 
و از پدر به پسر می رسید. زا�ری که کفشش را 
به امانت می سـ�رد، مبلغی را به عنوان انعام 
نگه داشـتن کفـش بـه کفشـدارها مـی داد.
معمولش این بود که بابت هر جفت کفش،

1۰شـاهی هزینـه پرداخـت می کردنـد؛ یعنـی 
انعـام نگهـداری هـر دو جفـت کفـش بـه یـک 

ریـال می رسـید.
کفشـداری رواق دارالضیافـه کنونـی را کـه 

آن هـم وقفـی اسـت، مرحـوم پـدرم و شـوهرعمه ام کـه نسـبت پسـرعمویی نیـز داشـت، اداره می کردنـد.
بعدهـا پسـرعموی پـدرم، نام خانوادگی شـان را بـه دارالضیافـه تغییـر دادند. البتـه آن رواق را هـم پدربزرگ 

ایشـان وقـف کـرده بودنـد.
دلتنگی هـای پـدر پس از شـهادت سـیدکا�م را هیچ کـس ندید. فقط یک بـار به فرزند بزرگش سیدهاشـم 

گلایـه کـرده بـود که عامل رفتـن کا�م به جبهه و درنهایت شـهادتش، او بوده اسـت.
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